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عظمت علمی فقاهت شیعه در طول تاریخ همواره بیگانه و آشنا را به احترام و تحسین 
واداشته است. فقه شیعه خصوصا در باب معاملات بالمعنی الاعم یکی از ارزشمندترین 
گنجینه های دانش را به بشــریت اهدا کرده و جذابیت عمومی این گنجینه مرهون مبانی 
محکم استدلالی و اشکال و جواب در تمام جزئیات مسائل فقهی حقوقی است چنان که 
دانــش حقوق مدنی در دنیای مدرن همواره خود را محتاج این گنجینه بزرگ دانســته و 
ردپای آن را در منابع مورد استناد آثار حقوق مدنی جدید به سادگی می توان دید تا آنجا که 

قانون مدنی فرانسه در منابع خود تصریح به اقتباس از فقه شیعه کرده است.
آنچه علم فقه امامیه را در عداد دانش های مهم و کاربردی روز جهان قرار داده و در 
صحنه جاری جهان دانش نگه داشــته، مبانی انعطاف پذیر داده های این دانش با نیازها 

و مقتضیات جامعه است و وجود مسائلی مانند ناسخ و منسوخ، مستقلات عقلیه، سیره 
عقلائیه و مانند آنها بهترین دلیل بر مدعای توجه اساسی علم فقه به عرف جامعه است 
چنان که توجه به لزوم رعایت تغییرات عرفی و اجتماعی در اندیشــه و ســیره اجتهادی 
مرحوم امام خمینی (ره) هویداست. در دنیای امروز ایجاد نظم عمومی و حقوقی و تأمین 
امنیت سرمایه گذاری خصوصا درخصوص املاك از ارکان حاکمیت مطلوب تلقی می شود 
و در سراســر جهان مهم ترین مسیر تضمین آن سند رسمی است. متأسفانه حوزه علمیه 
علی رغم ادعای داشــتن برنامه برای تمام مســائل حیات این جهانی و آن جهانی بشری و 
پویایی، جبهه گیری علیه سند رسمی دارد و در چهار دهه گذشته تقریبا تمامی مبانی اعتبار 

و ارتقای سند رسمی به وسیله مواضع برخی فقها مسدود شده اند.
شــورای محترم نگهبان با اعمال نظر مکرر اطلاق مواد ٤۸ و ۲۲ ق ث را که ضمانت 
اجرای موارد الزام به تنظیم سند رسمی بوده، خلاف شرع اعلام کرده تا آنجا که اعمال نظر 
آن شورا ســرانجام به فاجعه تدوین ماده ٦۲ قانون احکام دائمی کشور و اعتباربخشیدن 
به سند عادی در برابر سند رسمی منجر شد یا حذف ماده ۱۳۰۹ ق م و اعتباردادن مجدد 
شهادت شهود علیه سند رسمی که شگفتانه افزایش غیرقابل باور شهادت  های دروغین را 
در پی داشت و قانون گذار را به چاره اندیشی واداشت. بد نیست برای یك بار هم که شده 

خسارات غیرقابل جبرانی که علیه سند رسمی به کشور وارد شده، اعم از زمین خواری های 
بی حســاب و تســلط بیگانگان بر اراضی و ابطال میلیون ها ســند رســمی با شهادت دو 
فرد ناشــناخته یا یك نوشته عادی و آواره شــدن میلیون ها شهروند بی گناه در راه پله های 
دادگستری و افزایش حجم ورودی پرونده ها چنان که کشور ما را در جهان از سکوداران این 
پلکان شوم قرار داده است- را اعلان عمومی کنیم و پاسخ مخالفان سند رسمی را بشنویم.
به راســتی ما که مدعی برنامه ای پویا و توانمند در حل وفصل نیازهای بشــر من البدو 
الی الختم هستیم، چگونه نمی توانیم راه حلی برای پذیرش سند رسمی که متکی به بنای 

عقلا و عرف جهانی است، پیدا کنیم؟
آیا این شایسته حوزه علمیه است که پس از آنکه یك قرن از پذیرش عقلایی اعتبار سند 
رسمی و تقدم آن بر اسناد عادی گذشته، همچنان بر اعتبار بیع با ایجاب و قبول لفظی ولو 
در املاك چندهزار متری و چندین هزار میلیاردی تأکید ورزد و با احراز ظنی تحقق عقد، سند 

رسمی را ابطال و نظم اجتماعی و اقتصادی را به چالش بکشیم؟!
چگونه کشورهای مسلمان دیگر مانند مصر و عراق سال ها قبل و به سادگی این موضوع 
را مدیریت کردند و ما هنوز اندر خم کوچه و پس کوچه اعتبار یا بی اعتباری شــرعی سند 
رسمی مانده  ایم؟ ماده ٥۰٤ قانون مدنی عراق که همسایه و هم کیش ماست به صراحت 

سیاست فقهی و سند رسمی
سخنی با حوزه های فخیمه علمیه أیّدهم االله تعالی در باب «سند رسمی»

نامه تند و شمشیرگونه گشتاسب که در پاسخ فراخواندن او به دین نیاکانی و بازگشت از 
دین بهی از سوى ارجاسب فرستاده شده بود، پادشاه چین را سخت برآشفت، سپاه بیاراست 
و دو ســردار خویش، اندمان و کهرم را در دو بال و گرگســار را در دل سپاه جاى داده، روانه 
ایران گرداند. گشتاسب به سپهبد خویش گفت دگر روز سپاه را همراه با پیلان بیاراید و براى 
مرزدارانش نامه نوشــت که خاقان، راه رادمردى به کنارى نهاده و ســپاه روانه ایران کرده، 
شــتاب  گیرند و به درگاه او آیند که بدخواه ایران زمین از مرز بگذشــته. مرزداران با دریافت 
نامه شاه، ســپاهیان خود را به درگاه گشتاسب فرستادند، سپاه ایران چنان بسیار شد که در 
زیر سم ستورانش دیگر گیاهی از زمین نرویید. گشتاسب خود به رزمگاه رفته، سپاه را بدید و 

دل نگرانی ها را فرو نهاد که سپاه رزمنده و جنگاور، دشمن مرزشکن را تارومار خواهد کرد.
به لشکرگه آمد سپه را بدید/ که شایسته بُد رزم را برگزید

از آن شادمان گشت فرخنده شاه/ دلش خیره آمد ز مَر بی سپاه
گشتاسب در گنج بگشاد و گنجینه در میان سپاهیان پراکند و دل جنگجویان خود را شاد 

و به بازگشت شان با دست پر و تاراج بسیارتر امیدوار گرداند.
چو روزى ببخشید و جوشن بداد/ بزد ناى و کوس و بنه برنهاد

فرمان داد درفش همایونی را پیشاپیش سپاه به جنبش آورند، سپاهی که تاکنون کسی 
چون آن را ندیده بود. روشناى روز از گرد پاى سپاهیان و سم ستوران چون شام تار گردید 
و جز بانگ اسبان و خروش سواران و ناله کوس، گوش گیتی دیگر آوایی نشنید. از درفش 
ســپاهیان ایران و رنگارنگی آنها گویی بر کوهساران درخت روییده و همه جا چون بیشه 
در بهاران شــده بود. چون سپاه ایران به بلخ بامیان رســید، شاه در چادرى باشکوه فرود 
آمده، جاماســب را که پیوسته رهنمون شاه و سر موبدان و چراغ بزرگان و اسپهبدان بود، 
به رایزنی فراخواند. جاماسب، ستاره شناس و پاك تن و تابنده جان بود و همه پوشیده ها بر 
وى آشکار می شد. گشتاسب به او گفت: «خداوند تو را دین بهی داده و رأیی پاکیزه و چون 
تو، اندر جهان هیچ کس نیست و جهاندار، دانش تو را داد و بس. اکنون بگو این نبرد چه 
آغاز و فرجامی دارد و کدام یك از ما پایدارى خواهد کرد».جاماســب چهره دژم کرده، با 
آوایی پراندوه گفت: «کاش خداوند مرا چنین خرد و هنرى نبخشیده بود که شهریار را از من 
چنین پرسشی باشد؛ اگر آنچه روى خواهد داد نزد شاه بازگویم، باشد که بر من خشم گیرد 
و فرمان دهد سر از تنم دور گردانند، مگر شاه پیمان کند که نه خود با من به خشم رفتار 
کند و نه فرمان دهد جان از من بستانند». گشتاسب گفت: «به خداى سوگند می خورم و 
بــه دین و به دین آور پاك دین آن و به جان برادرم، نبرده مرد دلیر، زریر و گرانمایه فرزندم، 
اسفندیار که نه هرگز بر تو خشم گیرم و نه فرمان بد کنم. هرچه از این نبرد می دانی، بگو 

که تو چاره می دانی و من چاره می جویم». آن گاه جاماســب غمانه لب به سخن گشود و 
گفت: «چون در ناى ها دمیده شــود، چنان بانگ و ولوله درخواهد گرفت که گویی کوه از 
جاى خود برکنده خواهد شد، آن گاه مردانِ مرد به پیش آیند و زمین پر از آتش و آسمان 
پر از دود گردد و گرزها به کار آید، چون پتك آهنگران که بر ســندان فرود می آید و تیرها 
به پرواز درخواهد آمد و در گوش ها آواى ترنگاترنگ شنیده خواهد شد و زمین از بسیارىِ 
خونی که ریخته می شود، به سرخی خواهد گرایید، آن چنان که پندارى از آسمان پوشیده 
از ابر تنها الماس می بارد و در این هنگامه خواهی دید بسیارى از پسران، بی پدر و بسیارى 
از پدران، بی پســر خواهند شد. نخستین یلی که وارد میدان می شود، اردشیر نامدار است 
و چون بر دشــمن بتازد، بی شمار ســر از تن جدا خواهد کرد و دریغا که سرانجام کشته و 
براى همیشــه نامش درنوشته می گردد. آن گاه فرزند شــاه، شیدسب، بر دشمن می تازد، 
گویی رستم است که این گونه دلیرانه می جنگد و بسیار گردان و نامداران چینی را از اسب 
فرو می کشــد و او نیز بختش خاکسار می شود و آن سر تاجدار برهنه می گردد و در پی او، 
گرامی، فرزند من به کین خواهی شیدسب، درفش کاویانی در دست به میدان می رود و تیز 
اسب می تازد تا تاج شیدسب را از زمین برگیرد. گرامی درفش کاویانی را به دندان گرفته، 
با یك دست شمشیر می زند و با دست دیگر تاج شاهزاده را که در زیر سم ستوران لگدمال 
می شــود، از زمین بر می گیرد و بدین سان دشمنان را بر زمین می افکند و جان اهریمنان را 
می گیرد و در فرجام کار، در جنگ کشــته و نام نیکویش براى همیشه درنوشته می شود. 
در پی او بســتور، فرزند زریر دلاور اســب به پیش می افکند، گویی نره شیرى است که به 
میان آهوان می شتابد. چه بسیار دشمنان که ناپدید می شوند یا از برابرش می گریزند یا بر 
خاك می افتند و شگفتی تر از نبرد او، کسی نخواهد دید. بستور پس از آنکه شصت تن از 
دشمنان را از پاى درمی آورد، چینیان از جایی تیرى بر پشت او می نشانند و سپس نیزه اى 
قلبش را می شکافد که بستور، آن کوه نشسته بر پشت اسبی کوهوار بر زمین می غلتد. زریر 
چون فرزند خویش را در خاك و خون می بیند، با جوشــنی از زر که مانند ماه می درخشد، 
ناشکیب می تازد؛ هر دو سپاه به او خیره گشته اند. او از گردان لشکر دشمن، هزار تن را از 
اســب فرومی کشد و ده ها تن را به بند کشیده، نزد شهریار می فرستد. زریر به هر سوى رو 
می کند، از خون بدخواهان جوى ها روانه می گرداند و کســی را یاراى ایستادن در برابر او 
نیست و خاقان چین در شگفت است از این همه دلاورى. سوارى به نام بیدرفش که توان 
روباروى شــدن با زریر را ندارد، در راه او در کمین می نشــیند و چون زریر اندیشه بازگشت 
به اردوگاه خود را می کند، آن ترك تیرى به سوى او می افکند و بدین گونه شاه آزادگان به 
نیرنگ بیدرفش پلید کشته می شــود و آن ناجوانمرد، اسب و زین زریر را به اردوگاه خود 
می برد. در پی فرو غلتیدن زریر بر زمین، دو ســپاه در یکدیگر می آویزند و چنان هنگامه اى 

برپا می دارند که چشم خورشید فروبسته می شود».
شود کشته چندان ز هر سو سپاه/ که از خون شان پر شود رزمگاه

جاماسب لختی لب بر لب نهاد و بی سخن در اندیشه فرو شد. گشتاسب غمین و آزرده 
می پرسد: «آیا باید به چشم خویش تباهی خود را ببینم؟» و جاماسب سخنی دارد که آرام 

جان گشتاسب می شود.

در هفته جهانی فضــا، کاخ موزه 
راستین،  نقاشــی های  میزبان  نیاوران 
کودک مشــتاق بــه فنــاوری فضایی 
اســت. ســجاد نارنجی، کیوریتور این 
نمایشــگاه، آثــار او را چنیــن ارزیابی 
می کند: «راستین به عنوان یک کودک 
اوتیســتیک، خوانــش حیرت انگیزی 
از فنــاوری فضایی ارائــه می کند که 
او در  بــالای  از دقت نظــر  برگرفتــه 

جزئیــات پروســه پرتــاب و تحلیــل 
مکانیسم پرتابگرهاست. دانش بصری 
راســتین در ادغام با دانسته هایش از 
فناوری فضایــی، به خلق آثاری بدیع 
ترکیب بندی هایی دقیق می انجامد  با 
و در حالی که او کمترین آموزشــی در 
طراحی نداشته، کیفیت خطوط بسیار 
تخصصــی و حتی آکادمیک اســت . 
در این نمایشــگاه ســعی در نمایش 

ســهم اوتیســم در تبلور عصر جدید 
داشــتیم و خوانــش متفاوتی که این 
طیف می توانند از رویدادهای علمی و 
هنری ارائه دهند». رگولوس نام یکی 
از چهار ســتاره سلطنتی پرشیاست و 
انفرادی  نمایشــگاه  چهارمین  عنوان 
راستین اســت که تا شنبه ۲۱ مهرماه 
در کاخ موزه نیاوران، موزه اختصاصی 
در معرض بازدید عموم قرار می گیرد.

شاهنامه خوانى

پیشنهاد خوانى

تنت - کریستوفر نولان - ۲۰۲۰
کت ( الیزابت دبیکی) : همه می دونیم که بالاخره با مرگ روبه رو می شیم،

ولی تا وقتی طعمش رو نچشیم
نمی تونیم ازش مطمئن بشیم!

دیـالـوگ روز

پژوهشگر شاهنامه
مهدى افشار 

تلخکامی هاى گشتاسب

فضا در نیاوران

مقرر کرده است: «بیع العقار لاینعقد الا بعد ما سجل فی دائره مختصه».
تأکید مقام معظــم رهبری مدظله العالی در ســخنرانی عمومی و نه خصوصی یا 
اختصاصی، راجع به لزوم تقدم سند رسمی بر اسناد عادی و سلب اعتبار اسناد عادی در 
اموال غیرمنقول حکایتی اســت دردناك و دردناك تر از آن مقاومت حوزه سنتی در برابر 
این ضرورت اجتناب ناپذیر است و تأخیر و تطویل غیرمعمول و نامتعارف مجمع تشخیص 
مصلحت علی رغم تأکید رهبری بر مصلحت قطعیه سند رسمی و سخنان رئیس محترم 
مجمع تشخیص مصلحت که با وجود تأکید رهبر معظم بر نظر قطعی ایشان، سرانجام 
آب پاکی بر دســتان قانون  گذار ریخت و بر همان فجایع قبلی تأکید کرد که خود گویای 

عمق فاجعه است.
رئیس محترم مجمع در ســخنان اخیر چنان وانمــود فرمودند که گویا رهبر معظم 
همان چه را تاکنون به معنای اعتبار عام عقود اعم از رسمی و غیررسمی وجود داشته، 
تکرار فرمودند و اساســا ســخن جدیدی مطرح نفرموده اند! ریاســت محترم ای کاش 
توضیح می دادند که اساسا چرا چنین موضوعی باید از زبان رهبری در سخنرانی عمومی 
مطرح شــود و دیگر چه مصلحتی در شرایط فعلی بالاتر از اعتبار سند رسمی برای این 

جامعه آشفته حال و بیمار وجود دارد؟
آنچه از این وضع اسفناك در طول این چهار دهه دستگیر هر داور منصفی می شود، 
آن اســت که حوزه علمیه راه حلی برای پذیرش اعتبار ســند رسمی در معاملات اموال 
غیرمنقول به عنوان یك مصلحت قطعی ندارد. امید است با اندیشه روشن اندیشمندان 
و فقهای بزرگ و دلســوز این گره گشوده شود، پیش از آنکه امیدها از توان یافتن راه حل 

مسائل حیاتی جامعه ناامید شود.

مدرس دانشگاه
سیامك بهارلویی


